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  کيومرث: نويسنده 

  ٢٠٢۵ اپريل ٢١
  

 تعمار و معماری سـلـطه، بازشناسی اصول بنيادين آناسـ

  بخش پنجم
  پذيرش سلطه توسط برخی بوميان

فقط   شود، ايستادگی نه ھا نيز کشيده می ماند و به تصرف ذھن ھا محدود نمی ل بدنوًھنگامی که سلطه صرفا به کنتر

شوند؛  در چنين وضعيتی، بخشی از بوميان خود به مدافعان نظم استعماری بدل می. گردد دشوار، بلکه گاه ناممکن می

اين ھمان . کند بخش جلوه می فقط موجه، بلکه ضروری و نجات  گر درونی شده و سلطه نه چراکه ايدئولوژی سلطه

رودست را به ابزار ی که فآگاھي—دھد  را به آگاھی کاذب میست که آگاھی طبقاتی سرکوب شده و جای خود ئیجا

کند؛ که اگر امکان سخن گفتن تنھا از طريق زبان، مفاھيم و  بست اشاره می ًدقيقا  اين بن. سازد بازتوليد سلطه بدل می

ممکن باشد، آنگاه صدای فرودست پيشاپيش مسخ شده و )  حاکم، يا قدرت مسلطۀيعنی استعمارگر، طبق( گفتمان ارباب

  .گيرد در خدمت سلطه قرار می

 

 ھای تاريخی اين اصل نمونه

اند، بلکه ھمزمان  زيکی بسنده نکرده غارت منابع و سرکوب فگران تنھا به دھند که سلطه ھای تاريخی نشان می نمونه

ای که ھدف آن نابودی آگاھی تاريخی و  پروژه—اند سازی سلطه پيش برده فرھنگی و ايدئولوژيک برای درونیۀ پروژ

  .گربوده است ی آن با آگاھی کاذب وابسته به سلطهطبقاتی بوميان و جايگزين

 ای از نخبگان بومی را پرورش داد  ًنظام آموزشی استعماری عمدا طبقه :ھند تحت استعمار بريتانيا

اين نخبگان، که اغلب از طبقات بالای . بودند» دی ھندی، اما از نظر فکری انگليساز لحاظ نژا«که 

گيری از  گزاران ايدئولوژيک امپراتوری بدل شدند و با فاصلهآمدند، در عمل به کار اجتماعی می

 . کردندء استعماری نقش ايفاۀداران فرھنگ و زبان خود، در بازتوليد نظم سرمايه

 مردم الجزاير، تلاشی بود برای تحميل » سازی فرانسوی«سياست  :الجزاير تحت استعمار فرانسه

ملت ھای ( طبقاتی و قومی عربی و آمازيغیھای  اروپامحور و نابودی ھويتئیفرھنگ بورژوا

ھای بومی را   فرھنگی و طبقاتی، جای زبانۀ ابزار سلطۀمثاب زبان فرانسه به). فريقاابومی شمال 
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اين پروژه، در نھايت، بخشی از بوميان را به . گرفت و مسير پايداری فرھنگی را سد کرد

 .کارگزاران فرھنگی دولت استعماری بدل ساخت

 سازی  ، دست به مسيحی»نجات روح بوميان«ھای استعمارگر با توجيه  امپراتوری :لاتينی امريکا

زيکی، بلکه ًی آزتک، مايا و اينکا نه صرفا فھا نابودی تمدن. کشی فرھنگی زدند اجباری و نسل

 ۀ جمعی اين جوامع ھدف قرار گرفت تا سوبژکتيويتۀدين، زبان، تاريخ و حافظ: ايدئولوژيک بود

 خود را با ابزار مذھب ۀ مسلط استعماری، سلطۀو مقاومت طبقاتی در نطفه خفه شود و طبقانقلابی 

 .تحميل کند

ای که آن را  پروژه—عيار ايدئولوژيک بود  تمامۀ اقتصادی، بلکه يک پروژۀفقط سلط ھا، استعمار نه در تمام اين نمونه

 .کند حليل می طبقاتی و امپرياليستی تۀ ابزار بازتوليد روابط سلطۀمثاب به

  

 پسااستعمار و بازسازی ھويت

تلاشی برای —اند  بازسازی خويشتن تاريخی، فرھنگی و ذھنی مواجهمشکلدر دوران پسااستعمار، جوامع بومی با 

اين بازسازی تنھا احيای . ی که در طول قرون انکار شده استويرانگر سلطه و بازآفرينی سوژگي از ميراث ئیرھا

  .ست در برابر استيلا  بلکه نوعی کنش سياسی و ايستادگیظواھر فرھنگی نيست،

 جھان بومی و  ھا، بلکه بازگشت به نوعی زيست فقط بازگشت به واژه بازگشت به زبان مادری، نه

بينی و امکان سوژگی   جمعی، جھانۀزبان مادری حامل خاطر. گر است گسست از زبان سلطه

(subjectivity)مستقل است . 

 ست؛ تلاشی   تاريخیۀشد  سرکوبۀھای محلی، احيای حافظ ھا، ھنرھا و تاريخ نئي، آھا احيای اسطوره

 .گران خيزد، نه از متون رسمی سلطه برای ساختن روايتی از گذشته که از دل مردم برمی

 ھای سلطه از ذھن و روان  ست برای بيرون کشيدن رگه نقد درونی استعمارزدگی فرھنگی، فرآيندی

 .اند گرايانه شکل گرفته  که در خدمت بازتوليد سلطهئیھا ھا و ميل ، ارزشبومی؛ شناخت نھادھا

ھا را استعمار کرد؛ سوژگی  استعمار تنھا ساختارھای بيرونی را ويران نکرد، بلکه ذھن. اما اين مسير، ساده نيست

(subjectivity)وران پسااستعمار، در نتيجه، بازسازی ھويت در د.  را دگرگون ساخت و آگاھی را از آن خود کرد

ھای درونی، تضادھای طبقاتی، و ضرورت بازتعريف امر سياسی، فرھنگی و تاريخی ھمراه  ناگزير با کشمکش به

 طبقاتی، و ۀبازسازی ھويت، بدون نقد روابط توليد، سلط: شود  پسااستعماری يادآور آن میۀگونه که انديش ھمان. است

  .پذير نيست امپرياليسم فرھنگی، امکان

 

 چرا فھم اين اصل حياتی است؟

تا زمانی . ست پوشی چشم بخش، امری بنيادی و غيرقابل ئی ايدئولوژيک، برای ھر جنبش رھاۀدرک سازوکارھای سلط

ِشان در قياس با ديگری استعماری،  شده باور داشته باشند که زبان، فرھنگ و تاريخ که جوامع بومی به اين تلقين درونی
نه در سطح سياسی و نه در سطح —ئیاست، ھيچ شکل پايداری از رھا» فاقد مشروعيت «يا» ئیابتدا«، »ناقص«

  .متحقق نخواھد شد—اجتماعی

.  طبقاتی و امپرياليستی استۀًجا نه صرفا امری نمادين، بلکه جزئی از مکانيسم بازتوليد سلط سرکوب فرھنگی، در اين

فقط   بنابراين، استعمار نه .ھمان ايدئولوژی مسلط جامعه است حاکم، ۀشود، ايدئولوژی طبق که مارکس يادآور می چنان
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 کاذب را نھادينه ی، نوعی آگاھیئ ی فرھنگی، آموزشی، دينی و رسانهدر قالب خشونت نظامی، بلکه از طريق نھادھا

 .دھد ناپذير جلوه می ی که سلطه را طبيعی، و وابستگی را اجتنابآگاھي—سازد می

شکلی —ابديی  سياسی مستقيم، وابستگی فرھنگی، فکری و اقتصادی استمرار مۀايان سلطدر چنين شرايطی، حتی با پ

اينجاست . ھا را در اشغال خود دارد گر ديگر نيازی به اشغال خاک ندارد، زيرا ذھن از استعمار نوين که در آن، سلطه

پرچمی برافراشته بر : شود  بدل میتنھا ناکافی، بلکه به فريبی ايدئولوژيک  ذھن، نهئیکه استقلال سياسی بدون رھا

 .ِھای سوژگی تسخيرشده ويرانه

گذرد که برتری نژادی، تمدنی و فرھنگی را درونی و   میز مسير نقد ساختارھای ايدئولوژيک واقعی، تنھا ائیرھا

ی ھويت فرھنگی  سلطه، و احياۀداران اين نقد، نيازمند بازسازی آگاھی طبقاتی، بازشناسی منطق سرمايه. اند بديھی کرده

 گسست از وضعيت موجود ۀ موتور محرک تاريخ، ھمان نقطۀمثاب  آگاھی انتقادی، به.  فرودست استۀاز منظر سوژ

 .نويسد گويد، بلکه تاريخ را بازمی تنھا سخن می  فرودست نهۀای که در آن، سوژ نقطه—است

.  را تضمين کندئیتواند رھا ی نمی و ھيچ نھاد ملييچ قانون اساسی،تا زمانی که ذھن مستعمره باقی بماند، ھيچ پرچم، ھ

 . که سلطه، خانه کرده استئیشود؛ جا ، از درون ذھن آغاز میئیرھا

  

  ھای استعماری برداری اقتصادی در سياست پيامدھای اصل بھره

 (Racialization of Labor) تقسيم نژادی نيروی کار .١

 که ئیاقوام يا نژادھا. کنند مراتبی تقسيم می فرھنگی، نيروی کار را سلسلهھای نژادی و  استعمارگران با تأکيد بر تفاوت

ھای  شوند، در حالی که نخبگان يا گروه درآمد گماشته می شدند، به کارھای سخت، خطرناک و کم  قلمداد می» فرودست«

 .آيند ھای بومی در خدمت استعمار درمی خاص به عنوان واسطه

فريقای جنوبی، استعمارگران سفيدپوست رأس ھرم قرار داشتند و بوميان در ا، مانند ھند يا در مستعمرات بريتانيا: مثال

  .گرفتند ترين سطوح اقتصادی قرار می نئيپا

 

 سازی سلطه از طريق ايدئولوژی نژادی طبيعی .٢

.  دھند جلوه می» کننده متمدن«و » طبيعی« خود را ۀھای نژادی و فرھنگی، استعمارگران سلط گيری از گفتمان با بھره

 .کنند سازند و ساختار طبقاتی حاکم را تثبيت می ھا کارکردی ايدئولوژيک دارند؛ يعنی حقيقت را پنھان می اين گفتمان

  . شود  حاکمه ياد میۀ طبقۀاست که از آن به عنوان انديش» ايدئولوژی حاکم«اين ھمان 

 

 ھويتیو بيگانگی  (Cultural Bifurcation) دوپارگی فرھنگی .٣

تبليغ » معيار تمدن«شود و فرھنگ استعماری به عنوان  ھای استعماری، فرھنگ بومی تحقير و سرکوب می در سياست

ًانسانی که نه کاملا بومی است، نه کاملا استعماری؛ : شود می» سوژه دوپاره«گيری  اين فرايند باعث شکل. گردد می ً

 .ھويت است بلکه در ميان اين دو وضعيت معلق و بی

نامد که در آن، استعمارشده خود را از خود بيگانه  می» شناختی بيگانگی روان«فرانتس فانون اين حالت را نوعی 

  .بيند می

 

  جمعیۀتحقير زبان و حافظ .۴
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تنھا   زبان نه. يکی از ابزارھای مھم استعمار فرھنگی، تحقير زبان مادری و جايگزينی آن با زبان استعمارگر است

از بين بردن زبان بومی، به معنای از بين . بينی است  تاريخی، روايت جمعی، و جھانۀط، بلکه حامل حافظ ارتباۀوسيل

 .بردن تاريخ و آگاھی طبقاتی مردم است

نژادی - ھای قومی بومی، بخشی از ھمين سياست فرھنگی تحميل زبان انگليسی، فرانسوی يا غيره به جای زبان: مثال

  .است

 

 »قوم ممتاز«قومی و تقويت ھای  تثبيت شکاف .۵

. سازد استعمار اغلب با حمايت از يک قوم خاص و به حاشيه راندن ساير اقوام، نوعی نظم قومی نابرابر را برقرار می

 .کند ستم عمل می  استعماری و جلوگيری از اتحاد طبقاتی اقشار تحتۀاين نظم، در خدمت تسھيل سلط

اش را بر جامعه  بينی کند که در آن يک گروه، جھان تحليل می»  فرھنگیھژمونی«گرامشی اين فرآيند را در قالب 

 .کند تحميل می

 بازتوليد نابرابری در دوران پسااستعماری .۶

نخبگان بومی که در دوران استعمار . ماند تأثيرات اصل نژادی و فرھنگی حتی پس از خروج استعمارگران باقی می

نيافتگی، و    آن، تداوم نابرابری، توسعهۀنتيج. دھند نگ استعماری را ادامه میاند، ساختارھای قدرت و فرھ تربيت شده

 . اين وضعيت نشانگر استمرار سکوت تحميلی بر طبقات فرودست است.وابستگی است

  ادامه دارد

  ٢٠٢۵ اپريل ٢٠: تاريخ 

  


